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پشت جلد

در هیاهــوی اینکــه اخبار انتخاباتی چیســت نباید 
از ضرورت اصل مشــارکت غافل بود. در هر انتخاباتی 
جمعی رأی نمی دهند. این بی تفاوتی معمولا به ســود 
نامزدی است که پایگاه اجتماعی ثابت و سازمان یافته ای 
دارد. درواقع آنکــه رأی نمی دهد به این ترتیب اولویت 
انتخابش را ناخواسته مشخص می کند و چشم بر نتایج 
بی عملــی اش می بندد. این نتایج معمولا کاملا برخلاف 
نکاتی است که در توجیه رأی ندادن مطرح می کنند؛ مثلا 
می گویند: «رأی بدهیم که چه؟! فلانی که تصور می شد 
خوب است این اشکالات را دارد» و از این قبیل. مطمئنم 
که امثــال این توجیهات برای عموم خوانندگان جملات 
ناآشنایی نیستند. گویی انتظار داریم با یک رأی همه چیز 
گلستان شود. بدیهی است که چنین نخواهد شد. منحصر 
به کشور ما هم نیست، در هیچ جا این طور نیست. اصولا 
دموکراســی یک فرایند مشارکت جویی است. به میزانی 

که مشــارکت آحاد جامعه در ریزودرشــت امور بیشتر 
باشــد نهایتا خود آن افراد در تصمیم گیری ها ســهیم تر 
و با پیچیدگی های آن آشناتر می شــوند و راه برون رفت 
نیز فراهم تر خواهد بود. بنابراین دموکراسی بازی یک بار 
رأی دادن در چهار سال نیســت. دموکراسی یعنی افراد 
جامعه بتوانند نمایندگانی را در ارکان مختلف داشــته 
باشــند و از آن طریق اعمال نظر کنند. برای این کار باید 
حضور مداوم داشــت. دموکراسی یک بازیگری پیوسته 
و دائمی اســت. یــک توجیه مهم دیگر هــم مربوط به 
بدبینی هــای تاریخی اســت. تئوری توطئــه در میان ما 
جایــگاه مهمــی دارد. پاره ای تصور می کننــد رأی دادن 
چندان مفید نیســت چون همه چیز از پیش تعیین شده 
است! این حرف از اســاس باطل است. اگر چنین بود از 
صد ســال پیش یک انتخابات هم در کشــور ما صورت 
نمی گرفت، اصولا مشروطه پیروز نمی شد، ما هنوز قانون 
اساسی نداشتیم و قس علیهذا. در دنیا هم سیاهان هنوز 
برده بودند و ارباب - رعیتی هنوز حاکم بود و زنان هنوز 
از هیچ حق اجتماعی ای برخوردار نبودند. تئوری توطئه 
را کســی دامن می زنــد که مشــارکت را برخلاف منافع 
خود می بیند. اگر مشــارکت عمومی زیاد باشد احتمال 

تأمین منافع جمعی به همان نســبت بیشتر است و این 
یک قاعده کلی اســت. از ســوی دیگر افرادی انتقاداتی 
را از یک نامــزد مطرح می کنند و نتیجــه می گیرند که 
رأی دادن به او ادامه این روند انتقادی اســت پس مفید 
نیســت. نمی دانم این چه جور استنتاجی است؟! اگر به 
چیزی انتقاد داشــتیم باید از کل آن منصرف شــویم؟! 
ما باید یــاد بگیریم که از حقوق اجتماعی خود نیز مثل 
سایر حقوق اساســی مان استفاده و دفاع کنیم؛ مثلا اگر 
همه شهروندان حق استفاده از سیستم آموزشی کشور 
را دارنــد آیا منطقی اســت به صرف اینکه مدرســه ای 
به بهانه ای مثل نمره یــا وضعیت تحصیلی از ثبت نام 
فرزندمان اجتناب کرد، از کل درس خواندن او صرف نظر 
کنیم؟! قطعا چنین نمی کنیم، بلکه موضوع را با جدیت 
تا حصول نتیجــه دنبال می کنیم. بازی دموکراســی از 
تجربیــات جدید ماســت؛ هم در بخش قــدرت و هم 
جامعــه. بایــد فراگرفت کــه چگونه می تــوان از این 
حقوق بهترین استفاده را کرد. کنارکشیدن و ناامیدبودن 
هیچ وقــت هیچ گرهی را نخواهد گشــود. رأی باید داد 
بــا امید یــک گام  به  جلو. بیش از ایــن یعنی معجزه و 

دموکراسی، بازی معجزه نیست! 

رأی باید داد با  امید یک گام به جلو!  قضیه مورچه کارگر و گنجشك 
تحریمگر

پوریا عالمي: یکی بود، یکی نبود. گنجشکی بود که  �
زانوى کارکردن نداشــت و دســتش به زانوى خودش 
نبود. مورچه اى هم همســایه گنجشکه بود که مرض 
کار داشــت. گنجشــکه به مورچه گفــت: چقدر زور 

مي زنی تو زندگي؟ ولش کن بابا.
مورچه گفت: فردا که زمستون شد، مي بینمت. 

گنجشك گفت: زمستون هم بشه شهرداري گرمخانه 
زده ما میریم اونجا.

مورچه گفت: تو نمي خواي براي تغییر تلاش کني؟
گنجشك گفت: نه. مسئولیت کارها با مسئولینه.

مورچــه گفت: پس حــق نداري غر بزنــي از فردا که 
چرا وضع اینه. گنجشــك گفت: من اگه غر نزنم پس 
چطوري اینستاگرام و فیس بوك و سخنرانیم رو پر کنم؟

مورچه گفت: راه حل تو در کل چیه؟
گنجشك گفت: مردم تلاش نکنند تا دولت دستش تو 

پوست گردو بمونه و ضایع شه.
مورچه گفت: بعد چی میشه؟

گنجشك گفت: وضع از این بهتر میشه و مردم مجبور 
میشن بروند توى گرمخانه که به نفعشونه.

مورچه گفت: چطوري؟
گنجشك گفت: این طوري که جامعه یکدست میشه.

مورچه گفت: خودت چي؟
گنجشــك گفت: چون من متفاوت هستم، برمي گردم 
برج عاج، طبقه نودوششــم، پلاك ۳ زندگي مي کنم و 

چندتا پست اینترنتی جدید میذارم.
مورچه گفت: پس من متقاعد شــدم. ببین من واســه 
خونم مشتري اومده. خونه رو میدم به اون، خودم میرم 

یه جایي که از تو دور باشه. اوکي؟
گنجشــك گفت: بدبخت سازشــکار. حالا کي جاي تو 

میاد؟ مورچه گفت: خانواده موریانه ها.
گنجشــك گفت: بهتــر. اون ها مرد عملنــد و مثل تو 

سازشکار نیستند.
بیخ قضیه

زمســتان شــد و چــون از انتخابات گذشــته بود 
گرمخانه ها را بســته بودند. گنجشك خسته و گشنه و 
سرمازده برگشــت به درختش، کلید انداخت در را باز 
کند که دید یك یادداشــت روي در است: ما کارمان را 
کردیم. خودت خواســتی. امضا: خانــواده موریانه ها. 
گنجشــك در را باز کرد و رفت تــوي خانه و تلویزیون 
را روشــن کرد که یکهو درخت که از تو پوســیده شده 
بود، فروریخت. گنجشــك زنگ زد به مورچه، مورچه 
بهــش گفت: اون وقت که جیك جیك مســتونت بود، 

فکر زمستونت نبود؟ گنجشك گفت: نه.
مورچه گفت: نگمه. و گوشي را گذاشت.
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کارتون خواب

«من رئیس جمهــور ایرانم» 
عنوان کتاب عکسی است با 
موضوع ثبت نام کاندیداهای 
انتخابــات یازدهمیــن دوره 
که  ایران  ریاســت جمهوری 
«امیر نریمانی »،   وســیله  به 

عکاس خبری و مطبوعاتی ، به همت انتشارات کتاب 
پرگار در قطع خشــتی با فرمت سیاه وسفید در تیراژ 
هزار نســخه آماده شده و به زودی روانه بازار خواهد 
شــد.  کتاب در ۱۹۷ صفحه شامل ۹۶ قطعه عکس 
از ۸۲ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری است که 
در طول پنج روز مهلت قانونی نام نویســی، ۱۷ تا ۲۱ 
اردیبهشت ۹۲، در ستاد انتخابات وزارت کشور اقدام 
به ثبت نام کردند، با مقدمــه ای از امیر نریمانی آغاز 
می  شــود و با مقدمه هایی از آقایــان «محمدمهدی 
رحیمیــان» ، «دکتر مهــدی محســنیان راد» و «دکتر 
ابوالحسن تنهایی» با نگاهی به محتوای عکس های 

رسانه ای و جامعه شناسی همراه است.  

پیشنهاد

قضیه بیخ پیدا کرد ...

 کریم ارغنده پور

آکادمى

وحید شــامخی: امروز بیش از هر زمان دیگری، به 
سکوت نیاز داریم، حتی اگر شده برای چند دقیقه! 
از همان ابتدای صبح کــه از خانه بیرون می آییم، 
ترافیک صبحگاهی خودروها در خیابان ها و افراد 
در وســایل حمل ونقل عمومی مثل مترو، تاکســی 
و اتوبوس به اســتقبالمان می آیند. ســیل اخبار و 
پیام های مختلف در شــبکه های اجتماعی از یک 
ســو و تعداد زیادی مشــغله برای هر روز، زمانی 
برای سرخاراندن باقی نمی گذارد. اگر می خواهیم 
قدری تفکر خلاق و نوآوری داشته باشیم، ایده ها و 
نگرش هایی به عنوان انسانی منحصربه فرد داشته 
باشــیم، بدانیم در حال انجام چه کاری هســتیم، 
نبایــد از دقایقی ســکوت در شــبانه روزمان غافل 
شــویم. منظور از ســکوت، صرفا ســکوت بیرونی 
(محیط اطرافمان) هم نیســت. سکوت درونی یا 
خالی کــردن ذهن از افکار و خیالات درهم و برهم 

نیز بخشــی از سکوت اســت. اخیرا مطالعاتی در 
همین زمینه انجام شــده که نشان می دهد زمانی 
را در ســکوت ســپری کردن، سیســتم عصبــی را 
بازیابــی و ترمیم می کند، کمک می کند که ســطح 
انرژی مان را حفظ کنیم و به مغزمان کمک می کند 
که پاســخ گویی بهتری در شــرایط پیچیده زندگی 
امروزمان داشــته باشیم. حتی ســکوت می تواند 
منجــر به جوان شــدن مغزمان نیز بشــود. به نظر 
می رســد انسان های بزرگ نیز ســکوت را به عنوان 
بخشــی از زندگی شان به رســمیت می شناختند و 
می شناســند؛ می گویند «کارل یونگ»، روان شناس 
مشهور و پایه گذار روا ن شناسی تحلیلی یا «جی کی 
رولینگ»، نویسنده مشــهور مجموعه داستان های 
هری پاتر نیز دوره های منظم ســکوت عمیق برای 
خود داشــته اند. مــا هم امروز، بیــش از هر زمان 

دیگری نیاز به سکوت داریم. 

سکوت، درمان مغفول این روزهاى ما !

 مهدى عزیزى


